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 مروری بر اعتراض
حاشیه علیه متن سونامی »حاشیه نشین ها«

»بــه دفترم آمدم. اوضاع مشــهد را پرســیدم . گفتند دیشــب شــرارت تا ســاعت 
یک ونیم بعد از نیمه شــب ادامه داشــته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را 
بازداشت کرده اند. خرابی های زیادی بار آورده اند. در جلسه هیأت دولت، وقت 
زیادی صرف مســأله مشــهد و کیفیت برخورد با آن به منظــور جلوگیری از تکرار 
ایــن گونه حوادث مذاکره شــد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط، دســتور 
سخت گیری داده اند.« این جملات بخشی از خاطرات مرحوم آیت الله هاشمی 
رفســنجانی به تاریخ 10 خرداد 1۳71است؛ همان روزهایی که مشهد دستخوش 
ناآرامی هــا بعــد از واقعــه »کــوی طــلاب« بود؛ واقعــه ای که بــرای نخســتین بار 
زنگ هــای خطر را درباره »ســکونتگاه های غیررســمی« و به عبــارت عامیانه آن 
»حاشیه نشــین«ها بــه صــدا درآورد. البته منظور از »حاشــیه نشــینی« برخلاف 
تصور ابتدایی، ســکونت در آســتانه جغرافیایی شــهرها  نیســت؛ چــه ممکن بود 
ایــن ســرپناه های خلق الســاعه در قلب یک شــهر باشــند، اما در حاشــیه اقتصاد 

و امکانــات شــهری؛ دقیقــاً ماننــد »کــوی 
طلاب« در مشــهد که نه در کمربند شــهر، 
بلکه در محله ای نزدیک به آستان قدس 
رضــوی، شــکل گرفتــه بــود. محلــه ای در 
محدوده خیابان طبرسی که سال ها پیش 
آیــت الله میرزا حســین فقیه ســبزواری از 
علمای مشــهد، آن را برای اســکان طلاب 
کم بضاعت از آســتان قدس اجــاره کرده 
بود؛ مشــروط بر اینکه ۲0 سال از پرداخت 
اجاره معاف بوده و از ســال بیستم به بعد 
پرداخت  اجاره بها به شرط تملیک باشد.

این قطعه زمین بعد از توافق با آســتان 
قدس رضوی، بــه ۲500 قطعه کوچک 
بدل شــد و طــلاب می توانســتند به قید 
قرعــه در آن ســاکن شــوند امــا بعــد از 
درگذشــت آیت الله ســبزواری در ســال 
۴7، محله از مــدار توجه خارج و به یکی 

از کلونی های زاغه نشــینی در بطن مشهد تبدیل شد و از تبعات خاص چنین 
زیســتگاه هایی مصــون نمانــد. خیلی ها آمــده بودنــد و با گِل ملات درســت 
کرده بودند و شــبانه ســقف زده و زن و بچه شان را اســکان داده بودند تا کسی 
نتوانــد آن آلونک هــا را خــراب کنــد. اگرچه این محلــه در محــدوده تملیکی 
آســتان قدس رضوی بود، اما مسئولان آســتان برای گسترده نشدن مرزهای 
ایــن ســکونتگاه نامتعارف و ناهنجــار، از ارائه هــر گونه خدمات و تســهیلاتی 
امتنــاع می کردنــد و  به همین دلیل مســئولان شــهری چــاره را در این دیدند 
کــه با تخریــب این محله، دســت به جراحی کالبد شــهری بزننــد و در نهایت 
نهم خرداد سال 71 استاندار وقت مشهد دستور تخلیه و تخریب این منطقه 
را صــادر کــرد. خودروهای شــهرداری اما وقتی بــه انتهای خیابان طبرســی و 
میدان خاکی آن رسیدند، با جمعیتی از مردم مواجه شدند که اجازه تخریب 
محلــه را نمــی داد. روایت ها درباره آن روز متناقض اســت و هیــچ گاه تصویر 
روشــنی از آن چند ســاعت ارائه نشــد، اما بر اســاس روایت های متواتر کشته 
شــدن یــک دانش آمــوز که برای تماشــا به میــان جمعیت آمده بود، خشــم 
بــی خانمان هــا را شــعله ورتر کــرد. در جریان ایــن اعتراض ها بــه چند بانک 

وابســته به آســتان قدس رضوی، ســاختمان شــهرداری و چنــد اداره دولتی 
حمله شــد و با حمله به کلانتری  ۳ و ۴ مشــهد، بخشی از حاضران در تجمع 
اعتراضی مســلح شــدند. اگرچه غائله مشــهد با دخالــت نیروهای نظامی، 
چندیــن کشــته، بازداشــتی و اعــدام »شورشــیان« پایــان یافت، امــا عبارت 
»حاشیه نشــینی« از فرهنگ اجتماعی به فرهنگ سیاســی کشور کوچ کرد. تا 
پیش از این رویداد، حاشیه شــهر، تنها سکونتگاه غیررسمی و غیرقانونی ای 
بود که مهاجران تهیدســت روســتاها و شــهرهای کوچک تر را پذیرا بودند که  
در زمین هایی فاقد ســند مالکیت، بافتی متفاوت از زندگی ســه گانه شهری، 
روســتایی و ایلیاتی را به وجود آورده بودند اما آنچه در میدان خاکی خیابان 
طبرســی گذشــت، برای نخســتین بار ایــن مناطق را عــلاوه بــر کمربند فقر، 
کمربند خطرناکی از »نارضایتی« معرفی کرد که می توانســت در بزنگاه ها، 
به ســرعت از یک اعتراض ســاده به یک بحران امنیتی بدل شود. فرضیه ای 
که ســه سال بعد در ماجرای اسلامشــهر جدی تر و عریان تر شد. اسلامشهر، 
دومین شــهر پرجمعیت تهران است که ساکنان بومی آن پیش از انقلاب به 
زراعت و باغداری اشــتغال داشــتند.  اما بعد از گذشــت چند دهه، این شهر 
بــه پایتخــت مهاجرانی بدل شــد کــه یا کشــت و زرع خود در شهرســتان ها را 
رهــا کرده و بــه امید زندگی مرفه تــر و برخورداری از امکانات زندگی شــهری 
راهــی تهران شــده بودنــد یا جنــگ زده هایی بودنــد که بضاعت مالی شــان 
بــه آن ها تــوان حضور در بافت رســمی پایتخــت را نمی داد و در اسلامشــهر 
یــا محله های اقماری آن مســتقر شــده بودنــد. اگرچه بعدهــا از آن واقعه با 
پســوند »اسلامشــهر« یاد کردند، اما واقعیــت این بود که مــردم محله های 
حریــم جــاده ســاوه در آن ماجرا حضــور داشــتند؛ ماجرایی کــه از صبح روز 
پانزدهم فروردین ســال 7۴ کلید خورد. آن موقع هنوز  آزاد راه تهران-ساوه 
ســاخته نشــده بود و جاده ســاوه یکی از مهم تریــن راه هــای ترانزیتی تهران 
بــه مناطق مرکزی کشــور به شــمار می رفت. بعــد از تعطیلات نــوروز بود که 
راننــدگان مینی بــوس در اعتراض به کمبــود بنزین و افزایــش ۳0 درصدی 
نــرخ کرایه هــا، دســت از کار کشــیدند. فقــدان وســیله نقلیــه عمومــی برای 
مردمی که قصد داشــتند راهی محل کار خود شــوند، مورد اعتراض عده ای 
از مــردم جنوبغرب تهران، در اکبرآباد و اسلامشــهر قــرار گرفت و خیلی زود 
دامنه آن به رباط   کریم، ســلطان آباد و صالح آباد نیز رســید. آن اعتراض نیز 
بــا حضور نیروهای انتظامی پایان یافــت اما این گزاره را پررنگ تر از قبل کرد 
کــه نارضایتــی اقتصــادی و اجتماعی در میان حومه نشــینان کــه منبعث از 
احســاس نابرابری و بی عدالتی در توزیع امکانات و تسهیلات شهروندی اند 

می تواند چون بمب منفجر نشده در میان زاغه های حریم شهرها باشد.
ë بعد از 22 سال

اگــر تقویــم اعتراض هــای کوچک و بــزرگ در کشــور را ورق بزنیم، قطعــاً موارد 
متعددی فهرست می شود؛ از  اعتراضات و آشوب های  تیر 78 و سال 88 گرفته 
تا تجمع های ریز و درشــت معیشتی کارگری. اما کمتر شهری در دو دهه گذشته 
شــاهد وقایعی نظیر »کوی طلاب« مشــهد یا اسلامشــهر بود. عده ای در تحلیل 
ایــن وقفــه ۲0 ســاله معتقدنــد، در ایــن دو دهه شــاهد موج مهاجــرت جدیدی 
نبودیــم؛ چــرا کــه بــه اعتقــاد جامعه شناســان اگرچــه »حومه نشــینی« همزاد 
همیشگی و ناگزیر شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه یا حتی توسعه یافته 
است، اما یکی از دلایل تام و تمام  این بدزیست ها مهاجرت است. مهاجرتی که 
در دو مقطــع در ایران فراگیر بود؛ نخســت در زمان رضاخان پهلوی و اصلاحات 
ارضــی در دهه هــای ۴0 و 50 کــه کشــاورزان را از روســتاها بــه حاشــیه شــهرهای 
بزرگ راند و دیگری با آغاز جنگ تحمیلی هشــت ســاله که مهاجران موسوم به 
»جنگ زده« را راهی اســتان های مرکزی و امن تر کــرد. در این میان نمی توان به 
افزایش میلیونی مهاجران افغان در حاشــیه شهرهای تهران، مشهد و... چشم 
بســت. ســه نقطه عطفی که گاه حاشــیه هایی بزرگ تر از خود شهر در اطراف آن 

منظور از »حاشیه نشینی« 
برخلاف تصور ابتدایی، سکونت 
در آستانه جغرافیایی شهرها  
نیست؛ چه ممکن بود این 
سرپناه های خلق الساعه در قلب 
یک شهر باشند، اما در حاشیه 
اقتصاد و امکانات شهری؛ دقیقاً 
مانند »کوی طلاب« در مشهد

روزنامه نگار
فرناز حسنعلی زاده


